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دفتر رهبرمعظم انقلاب مبلغ فطريه 
سال93 را اعلام كرد

ــلاب  � رهبرمعظم انق ــواى  فت ــق  مطاب فـارس: 
ــال چهارهزارو500 و در تهران  حداقل فطريه امس
ــار عذرى،  ــان و كفاره افط ــا پنج هزارتوم ترجيح
ــال عمدى، روزى  ــاره ابط ــزارو500 و كف روزى ه
ــتانه  عيد سعيد فطر،  ــت. در آس 90هزارتومان اس
ــانى مقام معظم رهبرى، گزيده اى  پايگاه اطلاع رس
ــه اى درباره احكام  از فتواى آيت االله العظمى خامن
ــال93 را منتشر كرد.  فطريه و مبالغ مربوط به س
متن اين استفتائات به شرح زير است: مبلغ فطريه 
ــه مقدار  ــتان چ ــال 1393 در تهران و شهرس س
ــه كيلو گندم يا  ــت از س ــت؟ فطريه عبارت اس اس
ــمش يا برنج و مانند اينها يا پول يكى  خرما يا كش
ــال (1393) حداقل معادل  ــا كه براى امس از اينه
ــت  ــد. البته بهتر اس چهارهزارو500تومان مى باش
در تهران پنج هزارتومان پرداخت شود و همچنين 
ــاس برنج پرداخت  ــه مى خواهند بر اس افرادى ك
ــل 15هزارتومان در نظر  ــت حداق نمايند بهتر اس
ــال 1393 افطار عمدى و  ــد. مبلغ كفاره س بگيرن
عذرى روزه ماه رمضان چه مقدار است؟ كفاره يك 
ــا آرد يا نان يا برنج يا  مد طعام، 750گرم گندم ي
ــد كه اگر بخواهد پول آن را به  مانند اينها مى باش
افرادى بدهد كه تبديل به طعام بشود، مى تواند در 
ــاره افطار عذرى، براى هر روز هزارو500تومان  كف
ــال عمدى هر روز 90هزارتومان پرداخت  و در ابط
ــبه بر عهده چه كسى  كند. فطريه ميهمان يك ش
ــبه بر عهده خودش  است؟ فطريه ميهمان يك ش
مى باشد و برعهده ميزبان نيست. پرداخت فطريه 
ــادات و احكام آن چگونه است؟  ــادات به س غيرس
ــادات فقير  ــادات نمى توانند فطريه را به س غيرس
ــت مجزى  ــورت پرداخ ــد و در ص ــت كنن پرداخ
ــت خانواده  ــد و ملاك در اين امر سرپرس نمى باش
ــهرى غير از شهر  ــد. پرداخت فطريه در ش مى باش
شخص پرداخت كننده چگونه است؟ بنابر احتياط 
ــت پرداخت شود. جهت  در همان شهرى كه هس
ــت؟ و آيا مى توان آن را براى  مصرف فطريه چيس
ــن مذهبى مصرف كرد؟ مصرف فطريه همان  اماك
ــت؛ ولى احتياط اين است كه به  مصرف زكات اس

فقراى مومن داده شود. 

دبير هيات منصفه دادگاه مطبوعات
«قانون» مجرم شناخته شد

 «فارس» تبرئه شد
تسـنيم: دبير هيات منصفه دادگاه مطبوعات،  �

ــون به اتفاق آراى  ــوول روزنامه قان گفت: مديرمس
ــناخته  ــات منصفه دادگاه مطبوعات، مجرم ش هي
ــاييان اظهار كرد: جلسه امروز  ــد. على اكبر كس ش
دادگاه مطبوعات جهت رسيدگى به پرونده روزنامه 
قانون، خبرگزارى فارس و روزنامه ايران ورزشى در 
شعبه 76 دادگاه كيفرى استان تهران و به رياست 
ــد. وى ادامه داد:  ــانى برگزار ش قاضى مديرخراس
ــر مطالب خلاف  پرونده روزنامه قانون به اتهام نش
عفت عمومى و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان 
عمومى، مورد بررسى قرار گرفت كه بر اساس آن 
هيات منصفه دادگاه، آن را مجرم شناخت و ضمنا 
ــتحق تخفيف دانسته نشد.  به اتفاق آرا متهم مس
ــه دادگاه مطبوعات همچنين  ــات منصف دبير هي
ــز به اتهام افترا  ــت: پرونده خبرگزارى فارس ني گف
ــام تخلف از  ــه اتفاق آرا و به اته ــر اكاذيب ب و نش
ــا اكثريت آراء  ــورايعالى امنيت ملى ب مصوبات ش

مجرم شناخته نشد. 

رييس دانشگاه آزاد اسلامي پيام داد
لزوم اعتراض دانشگاهيان جهان

 به نسل كشي در «غزه»
شرق: دكتر حميد ميرزاده، رييس دانشگاه آزاد  �

اسلامي، در پيامي به روساي دانشگاه هاي جهان، 
خواستار اعتراض به نسل كشي رژيم صهيونيستي 
ــرزاده به اين  ــي از پيام مي ــد. بخش در نوار غزه ش
ــت: «آنچه امروز در نوار غزه رخ مي دهد،  شرح اس
روي ديگر انسان است آن گاه كه انسانيت فراموش 
ــت به  ــود و آدمي با خوي حيواني خود دس مي ش
كشتار و جنايت مي زند. امروز همگي شاهديم كه 
ــر و در مقابل  ــاع غزه در نبردي نابراب مردم بي دف
سكوت بي رحمانه جهانيان، كشته مي شوند و چه 
ــت كه بخش مهمي از تلفات اين جنگ را  تلخ اس
ــالخوردگان تشكيل مي دهند.  كودكان، زنان و س
ــن! اگر دانش ورزي و علم آموزي نتواند  همكاران م
ــون امروز، به  ــا و مصيبت هايي چ ــگام بلاي در هن
كمك بشر بيايد و به جهانيان بگويد كه اين شيوه 
ــم انسانيت نيست، اگر جايگاه رفيع دانشگاه  و رس
ــد بر كشورهاي  ــگاهيان نتواند زنهاري باش و دانش
جنگ طلب و غاصب، شما بگوييد آيا آن علمي كه 
دانشگاه هاي ما نماد آن هستند، مي تواند ادعا كند 
ــمت تكامل گام برمي دارد؟  ــه با تمام توان به س ك
ــت  مردم بي دفاع غزه، هر روز جان خود را به دس
ــان بيرون مي زنند، اين  مي گيرند و از خانه هاي ش
ــان و كودكاني كه در ماواي  ــت كه زن در حالي اس
ــم، از بمباران و حملات  ــر مي برند ه خويش به س
ــتند و هرآينه ممكن  ــراييل در امان نيس رژيم اس
ــت كه كودكي جان خود را بر اثر تير و تركش  اس
ــت بدهد. چنان كه گفته آمد، وظيفه  و آوار از دس
ــت كه به صورت گسترده  جامعه علمي جهان اس
ــي بي رحمانه  ــده، به اين نسل كش و سازماندهي ش

اعتراض كند.» 

خبر

مسجدجامعى خبر داد
ردپاى اشخاص حقيقى

 در «بوستان مادر» 
ــرارداد  � ــهر تهران گفت: ق ــوراى ش ايسـنا: رييس ش

ــهردارى با قرارگاه خاتم را با ديد  20هزارميلياردتومانى ش
ــى  ــده ام و در تعطيلات عيد آن را بررس ــى ندي كارشناس
ــجدجامعى، رييس شوراى شهر تهران  مى كنم. احمد مس
ــهردارى  همچنين درباره قرارداد 20هزارميلياردتومانى ش
ــود اين قرارداد  ــرارگاه خاتم الانبيا و اينكه گفته مى ش و ق
ــت اما  ــت، تصريح كرد: يك تفاهمنامه اس تفاهمنامه اس
ــود. رييس  ــه معمولا رقم مالى آورده نمى ش در تفاهمنام
ــهر تهران درباره بحث هاى مربوط به بوستان  ــوراى ش ش
ــتان  مادر و تغيير كاربرى آن نيز گفت: در اينكه اين بوس
ــود ندارد و بحث  ــت، ترديدى وج در پهنه (جى) بوده اس
اينجاست كه چگونه توانسته مجوز تغيير پهنه بگيرد و آيا 
ــيون ماده5 اين اختيار را دارد كه مجوز تغيير پهنه  كميس
بدهد يا شورايعالى معمارى و شهرسازى بايد دستور تغيير 
ــد ديد چه هزينه اى در قبال  ــه را بدهد. وى افزود: باي پهن
ــده و رقم دريافتى در كجا هزينه  تغيير پهنه پرداخت ش
ــت، زيرا دامنه اين موضوع به  ــى داده شده اس و به چه كس
ــد. مسجدجامعى با بيان اينكه همچنين  پل صدر مى رس
ــود قرار بوده با اين مبلغ باغات كن خريدارى  گفته مى ش
شود، گفت: در عين حال صحبت بر سر اين است كه چرا 
ــبت به توقف ساخت وساز در بوستان مادر  وقتى شورا نس
ــد و تسريع پيدا كرد. وى  ــتور داد، اين كار متوقف نش دس
وجود اشخاص حقيقى در پرونده بوستان مادر را رد نكرد 
و گفت: افراد حقيقى اى وجود دارند كه از اين موضوع بهره 
برده اند. وى همچنين درباره بخشنامه حذف زنان از برخى 
موقعيت هاى كارى در شهردارى، اظهار كرد: اين موضوع در 
دستور كار من نيست، اما به اندازه كافى بعد رسانه اى پيدا 
كرده است. مسجدجامعى در بخش ديگرى، با بيان اينكه 
ــورايى ها به نتيجه نمى رسد، به عدم  متاسفانه تذكرات ش
نتيجه گرفتن اين تذكرات در دوره هاى قبلى شوراى شهر 
اشاره كرد و گفت: معمولا تذكرات بى نتيجه مى ماند، اما با 
رسانه اى شدن بسيارى از آنها پيگيرى مى شوند. وى تاكيد 
كرد: من دوست دارم جلسات يكشنبه ها را هم علنى كنم 
اما اعضا موافقت نمى كنند. در چند هفته اخير چند موضوع 
ــران با قرارگاه  ــهردارى ته تفاهمنامه 20هزارميلياردى ش
خاتم الانبيا، تصميم شهردارى تهران به تفكيك جنسيتى 
در مجموعه خود و حذف زنان از برخى پست هاى داخلى 
و نيز تخلف در پرونده بوستان مادر و بى توجهى به دستور 
ــورا در عين اهميت بسيار با حاشيه هايى رو به رو شدند.  ش
البته اين موضوعات مهم درست با تعطيلى شورا در تابستان 
همراه شد و اعضا يا در مورد اين موضوعات سكوت كرده اند 
ــت در جريان تعطيلات و بعد از آن در مورد اين  يا قرار اس

موضوعات صحبت و پيگيرى داشته باشند. 

معاون نظارت و راهبرى مصوبات شورايعالى 
انقلاب فرهنگى: 

موافقت اصولى دانشگاه ايرانيان
 از سوى وزارت علوم بوده است

ــات  � ــرى مصوب ــارت و راهب ــاون نظ مهـر: مع
ــورايعالى انقلاب فرهنگى آخرين تصميمات اين  ش
ــان را اعلام كرد و  ــگاه ايراني ــورا درخصوص دانش ش
گفت: اعضاى شورا پس از بررسى نهايى اعتراضات، 
مصوبه اى را درخصوص دانشگاه ايرانيان داشت. بابك 
ــاره، گفت: پيرو اعتراض برخى از  نگاهدارى در اين ب
اعضاى شورايعالى انقلاب فرهنگى پيرامون ابلاغيه 
ــورايعالى انقلاب فرهنگى در  مورخ اول مرداد 92 ش
مورد اين دانشگاه، موضوع مورد بررسى قرار گرفت. 
ــى با عنايت به  ــاس نتايج اين بررس وى افزود: بر اس
ــروح مذاكرات جلسه 735 مورخ 24 مرداد  نص مش
سال 92 شورايعالى انقلاب فرهنگى موافقت اين شورا 
ــگاه در تهران مبتنى بر وجود  با داشتن شعبه دانش
ــترش آموزش  ــوراى گس موافقت اصولى از جانب ش
عالى وزارت علوم بوده است. نگاهدارى گفت: بديهى 
ــود موافقت اصولى  ــت در صورت اعلام عدم وج اس
ــوى مراجع ذى ربط، مصوبه شورايعالى انقلاب  از س

فرهنگى در اين زمينه فاقد موضوع خواهد بود.
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ــايت  ــگاه حيات وحش «ميانكاله» مهم ترين س شـرق: پناه
پرندگان مهاجر در ايران است. با اين حال از عصر روز شنبه تا 
بامداد روز يكشنبه بيش از صدهكتار از آن در آتش سوخت؛ 
آتشى كه به گفته شاهدان عينى به احتمال زياد به صورت 
ــد و به دليل نبود امكانات لازم براى مهار  ــروع ش تعمدى ش
ــاعت به طول انجاميد.  تالاب بين المللى و  آن، حدود 12س
پناهگاه حيات وحش «ميانكاله» براساس مصوبه اى در سال 
48 در شورايعالى سازمان شكاربانى و نظارت بر صيد وقت 
ــده ناميده شد و بعد ها به دليل  به عنوان منطقه حفاظت ش
ــال 54 از سوى شورايعالى  اهميت اكولوژيك منطقه در س
ــعت 66,933هكتار به عنوان  ــت با وس حفاظت محيط زيس

پناهگاه حيات وحش «ميانكاله» ارتقا پيدا كرد. 
ــود اين آتش سوزى بزرگ ترين آتش سوزى  گفته مى ش
ــگاه حيات وحش «ميانكاله» طى يك دهه اخير بوده  در پناه
ــش طبيعى اين منطقه را از بين  و حدود صدهكتار از پوش
ــتر نقاط «ميانكاله» به دليل قرار گرفتن در  ــت. بيش برده اس

ــطح به راحتى قابل دسترسى است و به همين  زمينى مس
ــل در صورت وجود امكانات كافى و لازم آتش به راحتى  دلي
قابل كنترل بود. با اين حال اينگونه نشد تا يكى از مهم ترين 
زيستگاه هاى طبيعى ايران در آتش بى امكاناتى بسوزد.  حر 
منصورى عبدالملكى، فعال محيط زيست و ديده بان «ميانكاله» 
ــگاه حيات وحش  ــك در اين پناه ــت از نزدي كه سال هاس
فعاليت مى كند در رابطه با آتش سوزى روز شنبه مى گويد: 
«آتش سوزى حدود ساعت 15بعدازظهر روز شنبه در پناهگاه 
حيات وحش «ميانكاله» آغاز شده و به دليل هميشگى، يعنى 
كمبود امكانات اطفاى حريق در محيط زيست، تا تجهيزات 
از بندر اميرآباد و منابع طبيعى بهشهر به منطقه برسد چهار 
ساعت طول كشيده و سرانجام ساعت سه نيمه شب گذشته 
پس از سوختن صدهكتار از منطقه، محيط بانان موفق شدند 
آتش سوزى را مهار كنند.» به گفته وى، اين آتش سوزى كه 
در مساحتى به طول دوهزارو500 در عرض 400متر حادث 
ــده در منطقه اى به نام «ميانكاله» صحرا نزديك به تالاب  ش

ــك و جگن در آتش  ــان انار، تمش ــتر درخت رخ داده و بيش
ــوخته اند. منصورى مى افزايد: «دولت با وجود وعده هايى  س
ــود در عمل هيچ اقدام  ــت داده ب ــه در زمينه محيط زيس ك
ــخت افزارى در مورد مقابله با حريق در عرصه هاى ايران  س
نكرده است.» وى با اشاره به بودجه كم سازمان محيط زيست، 
ــه «مهر» گفت: باز هم  ــراى خريد امكانات اطفاى حريق ب ب
كمبود امكانات موجب ازبين رفتن پوشش گياهى در بخش 
ــيعى از منطقه شد و فرماندار و نمايندگان اين شهر كه  وس
توانايى خريد چنين تجهيزاتى را دارند متاسفانه كوچك ترين 
توجهى به اين مساله نداشته و تنها به فكر اين هستند كه هر 
ــه جديد براى ساخت وساز و بهره بردارى در منطقه  روز نقش
ــاره به اينكه  ــى كنند. مدير ديده بان «ميانكاله» با اش طراح
ــوزى  ــرجى بوده و احتمال آتش س آب و هواى مازندران، ش
ــت، يادآور شد: «عامل اين  ــيار پايين اس طبيعى در آن بس
آتش سوزى صددرصد انسانى بوده ولى ممكن است به دليل 
ــل آتش زير  ــگران به خاموش كردن كام ــه گردش عدم توج

ــهوى رخ داده باشد. البته از  ــتر با آب و به صورت س خاكس
آنجايى كه محيط زيست با كسانى كه خود را در اين پناهگاه 
ــكل دارد گاهى اين  حيات وحش مالك اراضى مى دانند مش
ــعى در تملك  ــش گياهى، س افراد با آتش زدن عمدى پوش
ــاورزى دارند.» منصورى  اراضى پناهگاه به عنوان اراضى كش
يادآور شد: البته دامداران منطقه نيز با آتش زدن بافت هاى 
گياهى سعى در فراهم كردن مواد غذايى براى دام هاى خود 
ــش هاى گياهى حدود پنج روز بعد از  دارند چراكه اين پوش
آتش زدن جوانه مى زنند كه غذاى مناسبى براى دام هاست. 

ــولا  ــوزى معم ــع آتش س ــد: «در مواق ــادآور ش وى ي
حيات وحش منطقه فرار مى كنند و كمتر آسيب مى بينند 
ــيانه آنها در صورتى كه تخم ها يا  ــوختن آش اما به دليل س
جوجه هايشان در لانه ها باشد به احتمال زياد نابود مى شوند 
ــواهد، پس از آتش سوزى از بين  ولى به دليل اينكه تمام ش
مى رود تخمين درستى از ميزان آسيب به حيات وحش در 

منطقه نمى توان زد.»

آتش سوزى در 100هكتار از پناهگاه حيات وحش «ميانكاله»

ــرى جاده  شـرق، فاطمـه جمال پور:17كيلومت
ــه ورامين.  ــه كيلومتر مانده ب ــران- ورامين س ته
كوره هاى آجرپزى به چشم مى خورد. مقصد بازديد 
و افطارى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى كارخانه 
ــت. دو رديف اتاق هاى روبه روى  آجرپزى پارساس
ــان، ايرانى،  ــاى كارگرانند. افغ ــم تودرتو خانه ه ه
ــهدى، آذرى؛ كارگران كارخانه آجزپزى.  كرد، مش
ــه زن، مرد، پير و جوان و كودك ندارد.  كارگرى ك
ــه كارگاه و كارخانه آجرپزى  رديف اتاق ها در ميان
قرار گرفته اند. اين سو و آن سوى اتاق ها كمى مانده 
ــب، زن و مرد و پير و جوان و  ــاعت هشت ش به س

كودك در حال كارند. 
ــازند،  خاك رس را ملات مى كنند، گل مى س
ــت  ــد و خش ــت مى زنن ــد و خش ــب مى گيرن قال
ــران و  ــه و اقبال و همس ــد. كار معصوم مى چينن
كودكانشان تمام شده است. معصومه و اقبال كرد 
هستند. پدرانشان جنگ زده شده اند و از سردشت و 

مهاباد در جست وجوى كار رسيده اند اينجا. پدر و مادر و خواهر 
و برادرانشان كارگر همين كارخانه اند و خودشان و همسرانشان 
هم و حالا كودكان و فرزندانشان. تلاش دسته جمعى براى نانى 
كه اينجا  گران به دست مى آيد. به اندازه كارى از چهارصبح تا 
هشت شب در هشت ماه نخست سال.  معصومه بلوز و شلوار 
و دمپايى به پا دارد و سرتا پايش گلى است. گلى خشك شده 
و رگه رگه شده روى  گردن و دست هاى پينه بسته اش. مژه ها 
و ابروها و صورتش خاك گرفته، سرش را با دستمال بسته و 
روى آن كلاه حصيرى گذاشته است. فرغون را به دست گرفته 
و به همراه دو كودكش و اقبال بعد از كار 16ساعته آجرچينى 
ــر كوره  فرغون را زمين مى گذارد و مى گويد: «ما كارگريم. س
مى شينيم. والا الان ديسك كمر دارم. 12ميليون تومان گفتند 
ــتم، با همين ديسك كمرم به شوهرم  بايد عمل كنى نتوانس
كمك مى كنم. تنهايى نمى تونه. خرجى گرانه. بايد كار كنيم. 

كارگريم. مجبوريم.»
دست گلى اش را به پيشانى خاكى اش مى كشد و مى گويد: 
«والا من از اول زندگيم شروع كردم كوره خانه، پنج سال با خونه 
بابام اومدم سركوره. الان 12ساله شوهر كردم، اين 12ساله اين 
ــتراحت نديدم. خوشى نديدم. هيچى  كارمه. به خدا اصلا اس
ــير  اونجاست. آب تو خونه  نديدم تو زندگيم. حموم بيرونه. ش
ــبا توله سگ  ــت. حموم زن و مرد قاطيه، كثيفه، والا ش نيس
ــوريم. چيكار كنيم  ــير، ما ظرفا رو مى ش و گربه ميان سرش
ديگه. ظرفشويى و آب تو خونمون نيست. سر كوره ايم ديگه، 
ــت  چيكار كنيم.» وقتى مى فهمد وزير كار در حال آمدن اس
ــه تا بچه ام  مى گويد: «من بگم وام بده، ميده؟ به جون اين س

شش ميليون تومان به مردم بدهكارم.»
ــر دردودل اقبال باز شده و دست مى كشد به لب هاى  س
خشك اش و مى گويد: «مى بينى خشك شده؟ زبان روزه، توى 
ــب كار مى كنيم. مجبوريم. والا. نذرى  اين گرما، از صبح تا ش
ــان بده.  ــاد اين ماه رمضون. نذرى زياد اومده. خدا خيرش مي

قبولش كنه. لباس ميدن. لباس مردم رو مى پوشم.»
ــلوارى خاكى و  ــت. او هم با بلوز و ش ــاله اس اقبال 25س
ــده، شكسته تر از سنش  ــرى اى كه به دور سر بسته ش روس
ــكلات زياد داريم، تا حالا  ــد. مى گويد: « ما مش به نظر مى رس

ــت اومده بود  هركى اومده هيچ كارى نكرده. يك دفعه بهداش
اينجا. نمى دانم والا. اومد اينجا وضعيت را ديد اما هيچى. بيمه 
هستيم اما دو روز رد مى كنه، هر برج رد نمى كنه، شش ماه كار 

مى كنيم پنج روز رد مى كنه.»
معصومه مى گويد: «حقوق مان هزارى است. هر هزار آجرى 
ــراى انبار زن.  ــا قالب بزنيم. هزارى پنج تومن ب كه بچينيم ي
ــت زن. الان معلوم نيست نرخش.  هزارى 30 تومن براى خش
ــوهرش. ساعت  من مى چينم. اينا قالب مى زنن خودش و ش
پنج مى آيم تا 7/5، هشت، مى مونيم. الان ساعت چند است؟ 

ــا برمى گرديم، بعضى  ــت، خب ديگه، همين موقع ه هش
موقع ها هم ديرتر مى ريم. اينم با شوهرش كار مى كند.» 

خرجى تان مى رسد؟ «والا چى بگم. الان بدهكارم هستيم 
ــرده. بايد چيكار كنيم  ــه. نه زنده نه م ــه. مجبوريم ديگ ديگ
كارگريم ديگه. سه تا بچه هم دارم. الان كه خوبه فصل مدرسه 
بايد يك ساعت صبحا از كار بزنم. ببرم مدرسه. يك ساعت برم، 
بيارم» اقبال مى گويد: «ما خشت مى زنيم. مال ما بيشتر از مال 
ايناست، سخت تره. اينا انبار مى زنن مى چينن. ما مثلا قالب را 
پر از گل مى كنيم، مى ريزيم، گل در مياريم، آخوره مى گيريم. 
هزارتا كاره. حقوقى نيست كار خودته. هرچى بيشتر كار كنى 
بيشتر در ميارى. مثلا ما روزى 30هزار تا 40هزار تا مى زنيم. 
نرخ پارسال هزارى 30 تومن بود. امسال هم فك كنم همون 
ــت. فرستادم  30 تومن را بدهد. منم بچه دارم اما اينجا نيس
ــت اومديم. مجبوريم. اونجا  ــتان. ما از مهاباد و سردش شهرس

شغل نيست. هيچ كار و كسبى نيست.»
على ربيعى و هيات همراهش مى رسند و به سمت كارخانه 

ــر پسر بچه ها دست مى كشد و  و كوره ها مى روند. وزير به س
ــد شما هم كار مى كنيد و پسر بچه هاى چهار،  از آنها مى پرس
پنج ساله تا 10، 12ساله ذوق زده تاييد مى كنند، «آقا من قالب 
ــم، آقا من آجر مى چينم آقا  مى گيرم، آقا من خوراب مى كن
ــت است كودكان اين  ــد كه آيا درس من...» خبرنگار مى پرس
ــد: «ما در صنعت  ــر در جواب مى گوي ــنى كار كنند؟ وزي س
ــت؛ اينها كار  كار كودك نداريم اما اينجا وضعيت متفاوت اس
ــتى در حال  ــن پاى وزير مرد سردش ــت.» پايي خانوادگى اس
ــوالات وزير است. گل ها را با  ــخ دادن به س قالب گيرى و پاس
دست جمع مى كند داخل قالب چوبى خانه، خانه مى ريزد و 
عرق پيشانى اش را با پشت دست جمع مى كند و به سوال هاى 
ــت كه بايد  ــواب مى دهد. جلوى رويش تل گلى اس ــر ج وزي

قالبش بگيرد. 
ــرد كرد مى گويد: «ماهانه  ــد و م وزير حقوقش را مى پرس
ــت. 32هزارو500تومان در هزارى.» ساعت  نيست هزارى اس
ــت. پنج  ــد و مى گويد: «از چهارصبح تا هش كارش را مى پرس

بعدازظهر. هرچى بيشتر كار كنى بيشتر مى گيرى.»
«غلامرضا عباسى»، رييس كانون عالى انجمن هاى صنفى 
كارگران كشور مى گويد: «اينها فصلى هستند. بايد براى شش 
ــال كار كنند چراكه تنها براى شش ماه اول سال  ماه ديگر س
كار دارند و نيمه دوم سال بيكارند. بيشتر از استان خراسان و 
كردستان هستند و بايد زياد كار كنند تا براى نيمه دوم سال 
ــش ماه در روستا و شهر  ــته باشند. اگر پنج، ش خرجى داش
خودشان كار داشته باشند مجبور نيستند اينقدر شبانه روز كار 
كنند.» ربيعى مى گويد: «كوره خانه ها نظام خاص خود را دارد. 
به نوعى كارمزدى هستند. مى پرسد آيا بيمه شان مرتب است؟»

پاسخ ها متناقضند و ربيعى مى گويد« بايد فكرى بكنيم. 
ــتند بايد چاره اى انديشيد كه  ــال بيمه نيس چون در تمام س

خويش فرما بيمه بشوند آن چندماه يا...»
ربيعى راهى كوره مى شود و در كوره پنج، شش تايى كارگر 
ــغول آجر چينى اند. هرم گرما راه  در گرماى طاقت فرسا مش
نفس را مى بندد. كارگر جوان آذرى مى گويد: «ما حتى عاشورا 
و اربعين هم كار مى كنيم اما تنها براى دو روز در ماه برايمان 
بيمه رد مى كنيد حتى در ماه هايى كه كار مى كنيم.» گلايه ها 
ــرون مى آييم.  ــت، بيمه، بيمه، بيمه.  از كوره بي ــان اس يكس
ــاعت كارى روى نوار ماشين هاى آجر  كودكان بعد از اتمام س
شنى سرسره بازى مى كنند. پاها تا مچ در خاك فرو مى رود. 
كارگران بيل به دست خسته از كار، دور ربيعى حلقه مى زنند. 
ــان مى دهد و  ــى اش را به ربيعى نش ــت زخم كارگرى انگش
ــود.» آن ديگرى مى گويد:  مى گويد: «براى ما بيمه رد نمى ش
«آقاى دكتر قالب دار داريم كه فوت كرده، 90 روز آخر را يك 
ــال  ــم دارد. براى يك روز مصيبت داريم. كارگر 20 س روز ك
ــتمرى اش مى ماند.  در كوره كار مى كند اما براى يك روز مس
ــال آخر به جاى 90 روز 89 روز دارد. چهارروز هم از  براى س
جاى ديگر دارد. مى گويند چرا چهارروز از جاى ديگرى است از 
كوره پزخانه نيست. در كوره پزخانه زمستان قالب دار نمى تواند 
كار كند. فقط 6 ماه مى تواند كار كند. آن هم اگر كارفرما بيمه 
ــال كار مى كنم، 55  را رد كند كه نمى كند. من خودم 20س

سالمه، يك سال بيمه دارم.»
ــتور پيگيرى مى دهم. بايد بيمه ها،  ربيعى مى گويد: «دس
ــتر كنند. اگر تخلف كارفرما ثابت شود آن  بازرسى ها را بيش
وقت همه را حساب مى كنند. اينطور كه مشخص است برخى 

از كارفرماها حق بيمه ها را كامل اعمال نمى كنند. 
بايد بازرسى ها را بيشتر كنيم. البته خب متاسفانه 
بازرسى تامين اجتماعى را زياد مى كنيم صداى 
ــه تامين اجتماعى مانع  كارفرمايان درمى آيد ك
ــت وقتى كم مى كنيم اينطور مى شود.  توليد اس
ــى اجازه داديم  به خاطر تحقق دولت الكترونيك
ــا برخى  ــارى كند ام ــد خوداظه ــا بياي كارفرم
كارفرماها تخلف مى كنند در اظهاراتشان.» ربيعى 
و همراهان به سمت خانه هاى كارگران مى آيند؛ 
ــردم فرش ها و زيراندازهاى مندرس  جايى كه م
خانه هايشان را پهن كرده اند براى صرف افطارى 
و نماز. پسربچه ايستاده به تماشا. مى پرسم: فرق 

اين ساختمان آجر ماشينى با كوره ها چيست؟ 
پسرك چهار، پنج ساله مى گويد: اينجا خشت 

دستگاهى ميزنن اونجا دستى. 
مى پرسم فرقشان چيست؟ 

ــته  ــن اونا خس ــته نميش مى گويد: اينا خس
ــوان و زيبايش دارند  ــن.  مادرى به همراه دو دختر نوج ميش
ــته و خاك آلود. دختر مى گويد:  مى روند سمت خانه ها. خس
«بيشتر مشكل واسه درس خوندنه. امسال كنكور داريم. اومديم 
اينجا. كلاساى تابستونى رو نمى تونيم بريم. به خاطر كم پولى. 
وضع ماليمون خوب نيست. مى آييم اينجا از درس و همه چى 
عقب مى افتيم. صبح ساعت سه مى آييم تاريكى تا اين موقع ها 
ميريم. هم خشت جمع مى كنيم. قالب هم پر مى كنيم و قالب 
خالى مى كنيم.» مشهدى اند. دخترك با معدل 19/5 شاگرد 
ــت. از مادر مى پرسم چرا نمى روند كلاس؟ مى گويد:  اول اس
«به خاطر اينكه نداريم. هيچى نداريم. مجبوريم. شوهرم كارش 
آزاده. همين سه، چهارماهه، بقيه سال بيكاره. دختر مى گويد: 
پنج تا خواهريم از كجا بياره.» مردان كارگر حمام رفته و لباس 
ــفره افطارى با وزير نشسته اند. زنان  ــر س عوض كرده اند و س
ــته اند به تماشا. افطارى نان و پنير و سبزى و  آن دور تر نشس

جوجه كباب است. 
كارگرى كه روى سفره كنارش مى نشينم 13سال سابقه 
ــابقه بيمه دارد. آن ديگرى  ــال س كار دارد اما كمتر از پنج س
25ساله است و 20سال سابقه كار دارد. اهل كردستان است و 
به همراه همسرش در كوره پزخانه كار مى كند. كودكى دوساله 
ــال كار سخت و زيان آور كرده اما سابقه اى از بيمه  دارد. 20س
ــتغال باشند  ندارد.  كارگران افغان هم كه چه داراى كارت اش

چه نباشند، سابقه بيمه ندارند و به روزمرگى راضى هستند. 
زن افغان مشغول شيردادن است و دخترش هم كنارمان 
ــتد. مى گويد: از بچگى يادم مياد از پنج، شش سالگى  مى ايس
ــت 30تومان بود پارسال. روزى  كار مى كردم. هر هزارى خش
ــده هيچى نميشه بخوريم.  30هزارتا مى زنيم. خرجا  گران ش
ــه. الان يه  ــاب ماه هاى بيكارى ميش ماهى 600، 700 با حس

شلوار لى شده 50هزارتومان ديگه خودت حساب كن. 
اقبال كه حمام رفته و پيرهن بلند گلدار پوشيده مى گويد: 
به افغانى ها هيچى نميدن. با اينكه پاسپورت دارن. هرجاى دنيا 

پاسپورت داشته باشى مقيم اونجايى. شهروند اونجايى. 
دخترك مى گويد: يك «ايرانسل» به ناممان نميدن. چيه؟ 

اعتبارى. ميگن افغانى. 
خانه هايشان دو اتاق كوچك سه درچهار تودرتو است. بدون 
ــپزخانه و ظرفشويى. كارفرما پول اجاره و آب و برق و گاز  آش
را نمى گيرد اما براى 50 خانوار تنها سه چشمه دستشويى و 
حمام دارند كه فاصله دارد با اتاق ها. اقبال مى گويد: «همه اش 
پنج دقيقه، بايد زود حمام كنى. گردوخاكت هم تمام نميشه. 
ــاعت  ــتند منتظر. گاهى تا يك س ــت در مى ايس ــا پش مرده
ــم. دوره  ــب بايد بروي ــم. تك وتنها نصفه ش هم منتظر ميش
دستشويى ها. ظرفشويى نداريم. دوتا شير داريم. اون بيرون.» 
اشاره مى كند به دوردست و مى گويد: «خودمون نگه نمى داريم. 
تقصير كارفرما نيست. تقصير خودمونه. شير و شلنگ وصل 
ــيد دزديده بودند. براى مدرسه يا  كرده بود دوروز طول نكش
دكتر يا هر كار ديگرى بايد 40دقيقه پياده بروند تا شهرك.»

ــت از اينجا بيرون  يكى از كارگران زن مى گويد: سال هاس
نرفته ام و جز كاركردن در كوره پزخانه تفريحى نداريم. آرزوم 
مردنه.» ربيعى بعد از افطار، سلام رييس جمهور را به كارگران 
ــلاغ مى كند و مى گويد: «من روزى كارگر كارخانه آجرپزى  اب
بودم. اميدوارم روزى يكى از فرزندان شما هم وزير شود. آمدم 
اينجا تا بگويم شما را مى بينيم و درصدديم مشكلاتتان حل 
شود.» كمى آن طرف تر ويلچرى جلو مى آيد. پيرمردى رويش 
قرار گرفته است. يكى از كارگران كوره پزخانه كه دچار سكته 
مغزى شده و 59ساله است اما خيلى بيشتر به نظر مى رسد. 
به خاطر 90 روز كسرى، نتوانسته بازنشسته شود. ربيعى به او 
قول مساعد براى پيگيرى بازنشستگى اش مى دهد. ساعت از 
ــاه و هيات همراه مى روند  ــته، وزير كار، تعاون و رف 10 گذش
و كارگران مى مانند و مشكلاتشان؛ مشكلاتى كه حل نشدنى 
مى نمايد، مدرسه، درمان، بيمه، ساعت كارى طولانى، امكانات 
ــى. زندگى براى كارگران كارخانه هاى آجرپزى  ابتدايى زندگ

انگار معادله چندمجهولى حل نشدنى است. 

بازديد وزير كار از كوره پزخانه هاى پاكدشت

خشت هاى رنج
هزار «آجر» مى چينند، 5 هزارتومان
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